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بسم الله الرحمن الرحيم

در تفسیر موضوعی قرآن به آیات تحدی رسیدیم، آیه 23 از سوره بقره، «وَ إِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلي‏ عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ»
؛ اگر در آنچه بر بنده خود فرو فرستادیم تردیدی دارید( یعنی در این قرآن) سوره​ای مانند آن بیاورید و تمام گواهانتان (و تمام مددکارانتان) را جز خدا جمع کنید، «فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَـفْعَلُوا فَاتَّقُوا النّارَ الَّتی وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ اُعِدَّت لِلْکافِرین»
؛ و اگر نتوانستید که هرگز نخواهید توانست، بترسید! از آتشی که آتش گیره آن سنگ​ها و انسان​ها هستند و برای کافران مهیا شده است. این آیه 23 یکی از آیات مربوط به بحث تحدّی است که در مباحث مقدماتی قرآن،(بحث اعجاز قرآن) به آن اشاره شد. اینکه گفته شد قرآن معجزه است، بعضی​ها فکرکردند اعجاز قرآن فقط در زمینه سبک بیان است. یعنی قرآن طریقه بیانش به گونه‌اي است که هیچ انسانی نمی​تواند کلماتی مثل قرآن بیاورد. بعد هم دو فرقه شدند. یک عده​ای گفتند، خود قرآن معجزه است و یک عده​ای گفتند: اینگونه نیست که بشر نتواند مثل قرآن بیاورد بلکه خداوند به قدرت کاملش اجازه نمی​دهد یعنی تا کسی به فکرش می​افتد مثل قرآن بیاورد (و اگر توانش هم داشته باشـد) از ذهنش برگردانده و از یادش می​برد که توفیق این کار را پیدا نکند. یعنی خداوند منصرفشان می​کند. اسمش را هم گذاشته​اند «صِرف» و یا «صِرفه» یعنی گرداندن از فکر معجزه کردن و شبیه قرآن را آوردن. البته قول صرفه ضعیف​ترین قول بین مفسران است و علامه طباطبایی فرموده​اند که: اگر واقعاً این طور باشد که اصل قرآن اعجاز نباشد، بلکه خداوند مانع شود، پس قرآن معجزه نیست، صرفه معجزه است. صرفه حرف درستی نیست. به خاطر اینکه صاحب​نظران معتقدند که قرآن کلامی است فوق کلام بشری. اما واقع این است که قرآن با توجه به اینکه به علم الهی نازل شده‌است، در تمام زمینه​ها معجزه است. بیان زیبا علم می‌خواهد. شما بدانید در اینجا چه کلمه​ای بیاورید زیباتر باشد، دانش ادبیات داشته باشد، بدانید ارکان جمله را چه طوری تنظیم کنید. تقدم​ها، تاخرها، وزن​ها، سجع​ها، آهنگ​ها و ... این​ها همه علم می​خواهد. یعنی تا شخصی علم شعر و شاعری نداشته باشد نمی​تواند خوب شعر بگوید. پس اینکه ما سخنی بگوییم که معجزه​آسا باشد این نیاز به یک علم بیکران دارد که آن علم خدا است. اگر بخواهید یک کلامی بگویید که تاریخ را آن چنان که هست بدون کم و زیاد منعکس کند، علم به تاریخ و علم به واقعیات می‌خواهد. اگر بخواهید فرهنگی ارائه کنید که بتواند انسان را به سعادت برساند، آن هم علم می​خواهد، بدون علم که نمی​شود این کار را انجام داد. بخواهید یک مکتب اخلاقی که بتواند بشریت را از انحرافات، تباهی​ها، سیاهی​ها و بیچارگی​ها نجات دهد ارائه دهید، آن هم علم اخلاق می​خواهد. بخواهید انسان را به سعادت برسانید، باز علم می​خواهد. ببینید الان دانشمندان چقدر با هم دعوا دارند که آيا فرد اصیل است يا اجتماع اصیل است؟ حق با فرد است، حق با جامعه است. این​ها جهل دارند که با هم نزاع دارند. کسی نمی​تواند طرف مقابل را متقاعد کند. هر زمینه​ای از زمینه​های قرآن را که شما نگاه کنید به علم الهی و اینکه یک ذات بی​نهایت، دارای علم بی​نهایت این کلمات را گفته است، برمی​گردد؛ لذا از نظر بیان و محتوا معجزه است؛ از نظر اخلاق معجزه است؛ از نظر فرهنگ​سازی، معجزه است؛ از نظر برنامه و تدوین قانون، معجزه است. چرا معجزه است؟ چون از علم بی​کرانه ناشی شده است. چه زماني یک روان​شناس می​تواند در زمینه روان​شناسی یک کتاب بسیار ارزشمند کم​نظیر و یا بی​نظیر بنویسد؟ موقعی که علم زیاد داشته باشد. ابن​سینا هزار سال پیش کتاب قانون را نوشت. هنوز در جامعیت (من نمی​خواهم بگویم هیچ کتابی به ارزش آن نیست) ولی در جامعیت مسائل پزشكي کسی نتوانسته این کار را انجام دهد؛ چون علم ابن​سینا را ندارند. حالا اگر یکی ده برابر علم ابن​سینا را داشت، ده برابر بهتر می​نوشت. اگر یک موجودی علم بیکران داشته باشد، چه اتفاقی می​افتد؟ بنابراین قرآن کریم در تمامی زمینه​ها معجزه است.
در تاریخ: آیات 15 تا 17 از سوره سبا (جزء 22) قرآن در دو سه آیه فرهنگ، جغرافی، ویژگی​هاي خاص و اعتقادات قوم سبا را بيان فرموده است و اشاره صریح نموده است به علت نابودی و اضمحلال تمدن آنها. الان باستان​شناسان اروپایی در قرن بیستم تمام گفته​های قرآن را به راستی در زیر آوارها کشف کردند. سد مآرب که در شهر قرنااو بود و این سد را کشیده بودند روی یک رودخانه بزرگی که باران​های موسمی می‌آمد و منطقة وسیعی را زیر کشت برده بودند. کشاورزی می​کردند، رونق داشتند. سیل ویرانگری آمد، سد را شکست، تمدنشان مضمحل شد. قرآن می​فرماید: «فَاَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعرم»
؛ و بر آن سيل [سد] عرم را روانه كرديم. الان باستان شناسان می‌گویند، سیل باعث اضمحلال این تمدن شده است. جالب است بدانید که در شبه جزیره عربستان هیچ مورخی نبوده است که وقایع نگاری کند. از زمان اضمحلال تمدن سبا تا ظهور اسلام نهصد سال گذشته بوده است. نهصد سال پس از اضمحلال تمدن سبا، اسلام ظاهر شد. در نهصد سال، در یک کشوری که سواد خواندن و نوشتنی نبوده است، انتقال معلومات از طریق کتاب نبوده است، کتابخانه نبوده است. چطور شما انتظار دارید یک مسأله​ای سینه به سینه آن هم صرفاً سینه به سینه 9 قرن بگردد؟! همین الان ما از دوران قاجار چقدر فاصله داریم، کمتر از صد سال، چقدر سینه به سینه به ما رسيده؟ اگر در کتب درسی مدارس، دانش آموزان و... نبود چه کسی می​دانست سلسله قاجاریه چيست؟! شاید تنها اسمی رد و بدل می​شد. نهصد سال در یک شبه جزیره​ای که در زمان ظهور اسلام هفده نفر سواد خواندن و نوشتن داشتند، کتابی هم نبوده است. اصلاً چیزی به نام کتاب که ورق داشته باشد معهود نبوده است در میان عرب. حتی زمان ظهور اسلام نوشته​ها را روی سنگ و پوست مي‌نوشتند بهترین کاغذشان روی پوست دباغي شده حیوانات بوده است. روی سعف نخل می​نوشتند. پس نمی​تواند سینه به سینه این​ها به پیغمبر رسیده باشد، به هیچ وجه. یک تمدن مدفون شده در زیر رمل​ها که حتی آثارش هم نبوده است. در زیر خاک آن تمدن را در آوردند. امروز معلوم شده است که هرچه قرآن گفته درست بوده است. باز قصه حضرت نوح(ع) را که قرآن از ماندن کشتی نوح داده است. گزارشی عرض کردم که کشتی نوح پیدا شده و دستان خبیث استعمار تا الان مانع شده که خبر بزرگ این پیدا شدن به گوش مسلمین و مردم جهان برسد. ولی بعضی از محققان پرده را بالا زده و گزارش کرده​اند، کتایون افجه‌ای، مقاله آن دانشمند استرالیایی که خودش شاهد جریان بوده در تحقیقات و کشتی را دیده‌است، به زبان فارسی برگردانده كه درآن تمام آنچه که قرآن گفته است بدون کم و کاست تأیید شده. کشتی هم در ارتفاعات 1800 متری از سطح دریا در سلسله جبال آرارات در شمال ترکیه پیدا شده است.

نمونه​هایی از غیب​گویی قرآن: چند نمونه اخبار غیبی عجیب فرموده‌است كه چند مورد را بیان می​کنم. قبل از سال هفتم هجری که مسلمان​ها طبق قراری که با مشرکین داشتند وارد بیت​الله الحرام شدند و فقط با سلاح مسافر، حج به جا آوردند. اعمال عمره به جا آورند و خیلی تأثیر داشت. عده​ای مسلمان شدند و شالوده اسلام در همان سفر زیارتی در مکه ریخته شد. عده‌اي آمدند خدمت پیامبر، اعلان قبول اسلام کردند. قرآن سال قبل این موارد را خبر داده بود
. 
دوم: خبر از غلبه رومیان هست که قصه​اش را می​دانید. در تاریخ واقع شده، قطعاً هم واقع شده است.
 در زمان هراکلیوس این قضیه اتفاق افتاده است. 
سوم: خبر فتح مکه است. قرآن می‌فرماید: «...فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحًا قَريبًا»
؛ اول اين آیه است: «لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...»
، بعد از بیعت رضوان خداوند می​فرماید: پاداش این بیعت فتح نزدیک مي‌باشد (که همان فتح مکه است). سه سال یا حتی کمتر از سه سال بعد از بیعت رضوان در سال نهم هجری محقق شد. 
یکی دیگر از اخبار غیبی قرآن حفظ و صیانت قرآن از تحریف است، در سوره حجر می​فرماید: «إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ»
. این خبر غیبی است. ما قرآن را فرستادیم و ما هم حفظش می​کنیم. اگر واقعاً قرآن به سرنوشت عهدين یعنی تورات و انجیل گرفتار می​شد، یکی از مشکلاتی که پیدا می​شد این خبر دروغ درمی​آمد. خدا قرآن را حفظ کرده است. الان در همه مسائل، امت اسلامی با هم اختلاف دارند، بجز قرآن، که سر یک حرفش با هم دعوا ندارند. الان همه قرآن​هایی که در جهان اسلام چاپ می​شود، طبق همین قرائت مشهور است توصیه​های اهل بیت هم همین است که قرآن را به همین سبک مشهور بخوانید. این اختلاف قرائت​ها، این چهارده روایت را، ابن مجاهد بغدادی در قرن چهارم ابداع کرد. فتوای خیلی از مراجع شیعه هم است که قرائت‌هاي غير مشهور در نماز موجب بطلان است. شما در نماز بگویید: «کُفُواً احد» نگویید: «کُفُوءاً احد» يا «کُفْواً احد» بعضی از مراجع می‌گویند: باطل است. قرآن همان «کُفُواً احد» است. حالا اگر چه این هم هیچ مشکلی ایجاد نمی​کند. هیچ مسأله​ای نیست. حتی مخالفین ما هم نگفته​اند این تحریف قرآن است. قرآن خود خبر از حفظ خودش داده است. این هم خبر غیبی است. هزار و چهارصد سال، این همه دشمن، این همه تلاش برای محو، ولی می​بینید که هیچ اتفاقی نیفتاده است این هم خبر غیبی است. می‌فرماید: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا...»؛
 اگر نتوانستید مانند قرآن بیاورید که تا ابد هم نخواهید توانست. این خبر غیبی است. اگر کسی یک سوره​ای مانند قرآن بياورد که همه صاحبنظران و سخن​سنجان بگویند: این هم سنگ قرآن است. دو مشکل درست می​کند: 1- معلوم مي‌شود كه بشر مي‌تواند  مثل اين كلام را بياورد،2- « لَنْ تَفْعَلُوا»؛ هرگز نمی​توانید! این هم (نعوذبالله) دروغ است. اگرچه یکی برای هدم اساس اسلام کافی بود. در سوره انبیاء می​فرماید: «حَتّي إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلّ‏ِ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ»
؛ اگر بخواهيم ترجمه دقیق کنیم،«حدب» یعنی فلات، سرزمین مرتفع. یعنی پشته، جای بلند. بام آسیا کجاست؟ مغولستان. یأجوج و مأجوج چه كسي هستند؟ قوم مغول. علامه در تفسیرالمیزان فرموده​اند: یاجوج و ماجوج معربی است از واژه یانگوگ و مانگوگ و این دو واژه در زبان چینی یعنی مغول. با این تفسیر ما در قرآن کلمه چینی هم داریم. معرب کلمه چینی هم داریم. کلمه فارسي هم داریم. مثل استبرق، مثل سندس، مثل قسطاس، مثل اساور جمع دستواره است (النگو). قرآن می​فرماید: از آن بلندی​ها سرازیر می​شوند. چه کسانی؟ این مغول​ها. این قصه در قرن ششم یا هفتم هجری اتفاق افتاد. مغولان از بلندی​های فلات تبت سرازیر شدند، تمام چین و ایران و هندوستان  تا سواحل دریای مدیترانه، همه را تسخیر کردند. به قطع و یقین تاریخ بشر امپراطوريی به وسعت امپراطوری مغولان ندیده است. یعنی از امپراطوری شوروی سابق هم بزرگتر. تا حوالی سیبری هم پیش رفتند. تا نصف روسيه را هم تسخیر کردند. بعد تا سواحل اروپا هم دستبرد زدند. منتها در ورود به آفریقا با مصریان شجاع مواجه شدند و در هم کوبیده شدند. و فرار کردند و عقب نشینی کردند. آن طرف هم رفتند ژاپن، ژاپنی​ها 140 هزار نفر از آنها را قتل عام کردند. بقیه مناطق مسکونی از سواحل اقیانوس هند تا سواحل اقیانوس آرام، آن طرف تا نزديك اقیانوس اطلس، همه را تسخیر کردند. این هم یک خبر مهم. از این اخبار غیبی در قرآن فراوان است. قرآن در سوره هود مي‌فرمايد: «فَإِلَّمْ يَسْتَجيبُوا لَكُمْ...»
؛ اگر در جواب تحدی قرآن، (در جواب اینکه شما گفتید سوره​ای مانند قرآن بیاورید) جوابتان ندادند، «...فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ...»
؛ بدانید این قرآن به علم خدا نازل شده‌است. علم الهی بی​کرانه است. علم بی‌کرانه خطا بردار نیست. من ممکن است به اشتباه فرضیه​ای برای خودم درست کنم و بعد با چند آزمایش آن فرضیه را یاری کنم. و بعد بیایم فرضیه را به صورت اصل علمی غلط ارائه کنم. بعد از چند سال دانشمندی بیاید بگوید: این غلط است به این دلیل. کما اینکه شما در مسائل علمی می​بینید. هیچ کس ادعای بی‌کرانه بودن علم ندارد. اما علم خدا بی​کرانه است، چون بی​​کرانه است کلامش در تمام ابعاد معجزه است. در رابطه با اعجازهای علمی قرآن قبلاً بحث کردیم. اگر مراجعه فرمایید من آنجا بحث کرده ام و دیگر لازم نمی بینم که بخواهم مجددا آن بحث ها را تکرار کنم.
در رابطه با قانون​گذاری: از ویژگی​های قانون خدا این بود که: الف- همیشگی است، مقطعی نیست. در حالیکه قوانین بشری مقطعی هستند. آنجا گفتیم قوانین بشری کهنه می​شوند. در بعضی از کشورها بارها و بارها، قانون اساسي آنها عوض شده‌است. اما قوانین اسلام به گونه‌اي تنظیم شده‌است كه (با توجه به علم بیکران الهی) به درد همه زمانها و همه انسانها مي‌خورد. ب- مطابق فطرت است. قوانین بشری خیلی از مواقع معارض فطرت است. با فطرت سر ضدیت دارد. ج- در قوانین الهی ضمانت اجرا بسیار قوی است. خلا بزرگ قوانین بشری این است که ضمانت اجرا فقط با زور است، هر جا که زوربردار نباشد دیگر ضمانت اجرا ندارد. بحثی به نام معاد و حساب و کتاب و از خدا بترس و... اصلاً وجود ندارد. نمی​توانند هم واردش کنند. در اسلام وجود دارد. من نمونه​های بسیاری را خدمتتان گفتم. د- اجرای قوانین اسلام باعث کمال نفس انسان می​شود. ما انسان​های کاملی داریم که خودشان شهادت داده​اند، تصریح کرده​اند که علت کمال ما عمل به احکام الهی است. نمونه​های زیادی هم دیده​ایم. در قوانین بشری اصلاً این طور چیزی وجود ندارد. بلکه باعث نقص می​شود. (آن خانم آمریکایی که وصیت کرده بود، اموالش به سگش منتقل شود) نيز قوانین بشری باعث تحقیر انسان است، درحالیکه قوانین الهی باعث تکریم انسان است. این هم نمونه​اش بود. ج- قوانین الهی باعث برکات است که نمونه​ها را عرض کردم. قوانین بشری باعث بدبختی، بیچارگی و... و در نهایت نابودی و هلاکت جوامع بشری است. کما اینکه الان سر و صدای خیلی از مصلحان غربی درآمده که ما به سمت فروپاشی مطلق پیش می​رویم. و اگر یک دست نجات بخشی به دادمان نرسد، منهدم و متلاشی خواهیم شد. این​ها حرف​هایی است که خودشان دارند می​گویند. قضیه فروپاشی نسلی که چندین بار سران آلمان و بعضی از کشورها دیگر اخطار کرده​اند از این موارد است. این​ها نتیجه چیست؟ نتیجه اجرای قوانین بشری است. و- جامعیت قوانین اسلام. ما در اسلام چیزی به نام خلاء قانونی نداریم. اگر قانون​گذار و مجری قانون قدرت یا توان تطبیق قوانین کلی بر مصادیق جزئی را داشته باشد که ما به آن می​گوییم: «اجتهاد» قدرت اجتهاد، ديگر ما چیزی به نام خلاء قانونی نخواهيم داشت. اما در نظام های حقوقی بشری امروز خلاء قانونی یک معضل لاینحل است. می​آیند قوانین را گسترده​اش کنند، شلوغ می​شود.. شلوغ هم که شد، هرج و مرج می​شود؛ هرج و مرج هم که شد، با قانون علیه قانون قیام می​شود. به وسیله قانون، قانون شکسته می​شود. آقای وکیل در دفاع از مجرم به قانون استناد می​کند، جای خیلی از قوانین خالی است. اسلام این را حل کرده است که من توضیح کاملش را خدمت شما عرض کردم. آقای گلدزیهر، یهودی مستشرق آلمانی که یهودی​الاصل است و خیلی هم کینه​توز است؛ اولین کتاب در مورد تاریخ قرآن را نوشته است. حدود 140 سال پیش رساله دکترای آقای گلدزیهر یهودی که فارغ​التحصیل شده در رابطه با علوم قرآن بوده است. یکی از کارهای خصمانه این شخص این بوده که بیاید ثابت کند که قرآن کلام بشر است نه کلام خدا. اما آخرش نتوانسته است، تاثیرپذیری خودش از قرآن را کتمان کند. (من این مطلب از آیت​الله معرفت نقل می​کنم.) آقای گلدزیهر اظهار شگفتی می​کند از اینکه قرآن کریم این قوانین شگفت و مترقی حقوقی را با این عظمت به بشریت عرضه می​کند. که هیچ كجا سابقه ندارد! در دایره قانون​گذاری، در دایره حکومت، در دایره فرهنگ​سازی. در ارائه مکتب اخلاقی هم قرآن معجزه است. قرآن سه مکتب اخلاقی شگفت‌آور،ارائه داده است. که هیچ کدامش در روش​های بشری دیده نمی​شود، كه در اصلاح اخلاقی بسيار مؤثر است روش اول: اعتقاد به قسمت. در سوره حدید می​فرماید: «ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي اْلأَرْضِ وَ لا في أَنْفُسِكُمْ إِلاّ في كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها...»
؛ هیچ مصیبتی به شما نمی‌رسد چه در زمین چه در نفس​تان مگر اینکه قبل از اینکه مصیبت را ایجاد کنیم این مصیبت در کتابی نوشته شده است. در سوره تغابن می‌فرماید: «ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ...»
؛ هیچ مصیبتی نمی رسد مگر به اذن خدا. خیلی آرامش می‌دهد. می‌گوید: قسمتمان بوده، نوشته شده است. با اين اعتقاد آدم آرامش روحی پیدا می‌کند. این آرامش روحی خیلی آثار اخلاقی دارد. زمانيكه حادثه‌ای برایمان پیش می‌آید، اولین کاری که می‌کنیم می​رویم سراغ افرادی که به نحوی در این حادثه دخیل بوده​اند. جلوي آقا را می​گیریم: تو چرا این کار را کردی؟ آقای پزشک تو چرا در نسخه پیچیدن چنان کردی که بچه من مریضیش خوب نشود. با افراد متعددي تكدر يا كينه و نزاع پيدا مي‌كنيم، کینه​توزی پيش می​آید، جنگ اعصاب بوجود می​آید، قطع رابطه دنبالش می‌آید، نزاع​های طولانی و هزاران مشکل اخلاقی دیگر. اما اگر بگوییم این قسمت من بود. چرا ناراحت باشيم؟ واقعاً هم معتقد است که این از طرف خدا نوشته شده بوده. (البته ما قبلاً بحثش را گفتیم. من نمی​خواهم جبری مسلک بودن را ترویج کنم. چون آن دیگر تبعات اخلاقی زشت‌تری دارد؛ چون جبری‌​مسلکان هر غلطی می​کردند می​انداختند گردن خدا، می​گویند، خدا می​خواست.) قرآن در مورد مشرکان می​فرماید: گفتند:  که اگر خدا می​خواست ما بت نمی​پرستیدیم.
 اگر ما بت می​پرستیم، قسمت مقدر و محتوم ما این بوده است که ما بت بپرستیم. اصلاً ما در شکم مادر که بوده​ایم قرار بوده که ما بت​پرست به دنیا بیاییم؛ ای پیامبر! تو تلاش نكن که ما را آدم کنی. ابن​ملجم چه می​گفت؟ ابن​ملجم وقتی که امیرالمومنین حجت قاطع آوردند، و نتوانست جواب حضرت را بدهد، خودش اعتراف کرد که کار من باطل بوده، گفت: «أفَاَنْتَ تَنْقِذُ من فِی النّار»؛ یا علی! تو می​خواهی کسی را که مقدرش شده، به جهنم رود از جهنم نجات دهی؟ (من روزی که آفریده شدم باید می​رفتم به جهنم. آخرش انداخت گردن خدا.) می‌خواهم بگویم که قسمتی که براساس اعمال ما نوشته شده و بعد هم می‌توانیم تغییرش دهـیم، من این قسمت را می​گویم. مراجعه کنید به قسمت​های قبلی بحث. این چقدر آرامش می​دهد. روش دوم: قرآن این است که بگوید: اعمال شما در همین دنیا آثار دارد، اعمال بد آثار سوء و اعمال خوب آثار خوب دارد. در اصلاح اخلاقی بسیار مؤثر است. من اگر بدانم برخورد بد با والدین عمرم را کوتاه می‌کند؛ اگر بدانم بی​توجهی به خویشاوندان باعث فقر و کوتاهی عمر می​شود؛ اگر بدانم، (همانطور که قرآن می​گوید) بی​مهری نسبت به یتیمان مردم باعث یتیم شدن فرزندانم می​شود، حواسم جمع می​کنم. اگر باورم بیاید آن طور که قرآن و روایات گفته​اند، سوء خلق فقر می​آورد، خوش​خلقی پیشه خواهم کرد. این که رسول خدا (ص) به امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: این آیه بهترین آیه قرآن است. البته بهترین آیه قرآن در زمینه کنترل اعمال انسان است. در زمینه توحید بهترین آیه، همان آیه الکرسی است. در زمینه​های دیگر آیات دیگر بهترین آیات قرآن هستند، تعجب نکنید! آقای سیوطی در یک از آثارش دهها حدیث از پیامبر آورده که در هر حديث حضرت فرمودند: فلان آيه بهترین آیه قرآن است. و البته هیچ مغایرتی هم ندارد. ما می​گوییم: این فرد نفر اول در وزنه برداری، ایشان نفر اول در کشتی، فلان نفر اول در فوتبال، فلان نفر اول در بوکس​، منافاتی هم ندارد. ما باید بفهمیم. وقتی می​گویند، آیه​الکرسی بهترین آیه قرآن است، یعنی بهترین آیه در زمینه توحید است. یک بحث کامل توحید در چند کلمه آورده‌است. آن آیه سوره شوری، در زمینه کنترل اخلاقی انسان، هم بهترین آیه است. انسان بفهمد که اعمالش در همین دنیا به خودش برمی​گردد، حواسش را جمع می​کند. اخلاقش اصلاح می​شود. این هم روش دوم. شما بگردید در مکاتب بشری کجا چنین روشی دارند؟!! خانم مسئولي مي‌گفتند: که ما کلاسی گذاشته​ایم که خیلی هم استقبال کردند. در این کلاس خواهرانی که مربی بودند، روایات و آیاتی مربوط به اینکه ثوابی که زن به خاطر خدمت به شوهر، نصیبش می​شود، این​ها را نقل كردند. یک خواهری آمده پیش من و گفته من تا حالا یک لیوان آب دست شوهرم می​دادم صد بار منت سرش می​گذاشتم. و همیشه هم آخرش به دعوا می​کشید که من یک خدمت کوچک به او کرده​ام. ولی از روزی که این حرف​ها را شنیدم، اصلاً دید من عوض شده است، با عشق و شور هر خدمتی که از دستم بر بیاید انجام می​دهم و هیچ منتی هم نمی​گذارم. اصلاً فضای خانه ما عوض شده است. ببینید! به این می​گویند معجزه. کدام يك از دانشمندان اخلاقی می‌​تـوانـد به این سرعت تغیـیر دهـد؟ نمی​توانند، اصلاً این معانی را ندارند. در مکتب ما است که یک حدیث، انسان را متحول می‌کند؛ آيا آنها می​توانند با یک جمله یک انسان را متحول کنند؟ من افرادي را دیده‌ام كه با یک آیه قرآن زندگیشان به کلی عوض شده‌است. که در جمله سعدا قرار گرفته وعارف به حقایق قرآن شده اند، عارف به مسائل دین شده‌اند. آیا آنها می​توانند؟! روش سوم: قرآن برای اصلاح اخلاق ارائه داده‌است این است که، ریشه اخلاق بد را می​کند. یعنی موضوع آن منتفی بشود. یک وقتی می​خواهند بخل را اصلاح کنند. بگویند: اگر شما بخل بورزید، این گناه را دارد. یعنی چه؟ یعنی جلوی این بخل را بگیر! اگر شما بخل بورزید آثار اخروی دارد. مثلاً خمس ندهید، زکات ندهید، یعنی بخل باشد، یک جوری با آن کنار بیا، ولی از خدا بترس و جلوی آن را بگیر! اما یک وقت چیزی به ما می​گوید که اصلاً خود بخل، موضوعش منتفی می​شود. مثلاً در سوره عنکبوت می‌فرماید: «...فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ...»
؛ اصلاً رزق پیش خداست. این خودش یک اثر اخلاقی عجیبی دارد. اگر کسی باور کرد، اصلاً بخل معنایی ندارد. «...إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُم»
؛ اگر خدا را ياري كنيد ياريتان مي‏كند و گامهايتان را استوار مي‏دارد، دیگر ترس معنایی ندارد. می‌گوید، یاور من خداست من باور دارم این را. باور کرده است. ذره​ای شک ندارد. کسی که شک دارد می​ترسد. می‌گوید، نکند خدا یاریم نکرد. همین باعث می​شود بترسد. اما آن کس که یاری خدا را باور دارد، اصلاً نمی​ترسد. مسیحیان به شهيد ثاني گفتند: که شما می‌گویید، علما شما از انبیاء بنی‌اسرائیل افضل هستند، انبیاء بنی‌اسرائیل مرده زنده می‌کردند، اگر شما افضل هستید بیایید سر قبرستان، مرده زنده کنید! شهید ثانی گفت: می‌آییم، روز جمعه، وعده گذاشتند. طلبه‌ها و شاگردانشان گفتند: اگر نتواند زنده کند. (همین اگر، این شک است و ترس می​آورد) اگر نتواند که آبروی ما می​رود، روز جمعه شهید ثانی با یک طمأنینه آمد سر قبرستان. هر چه ایستادند، مسیحی​ها نیامدند. با پیروزی و سرافرازی برگشتند. بعد شاگردان آمدند، گفتند: استاد! حالا که الحمدالله بخیر گذشت. اگر این​ها می​آمدند شما چه می‌کردید، شما چگونه اقدام می​کردید. گفتند: به من چه ربطی دارد! یاری دین وظیفه خدا است. من وظیفه​ام این بود که بگویم، ای مرده به اذن خدا بلند شو، آن دیگر دست خودش است، من تردیدی نداشتم که خدا این کار را خواهد کرد. این را که عرض می​کنم، ناقل آن آیت​الله سیدجعفر طباطبایی،(از بزرگان کم نظیر ما هستند) نقل کردند که جوانی در انگلستان فعالیت قرآنی داشته‌است، الان هم در دبی، کشورهای عربی کارهای قرآنی می​کند، در بین ایرانیان مقیم خارج فعالیت دارد. حافظ کل قرآن هم است، پسرش هم آن زمان که می​گفتند، حافظ بیست جزء قرآن بوده است. یکی از دوستان گفت: ایشان نشسته بودند، (آیت​الله طباطبایی جلوی خودشان این قصه را نقل کردند، یک نمونه را خودش دیده بود و یک نمونه هم آیت​الله طباطبایی نقل کردند.) گفتند: که ایشان یک شخصی از ایرانیان یا بستگانشان (دقیق به خاطرم نیست) بر اثر حادثه​ای در حالت اغما و کما فرو رفته بود و هیچ راهی وجود نداشت، پزشکان می​گفتند: اگر نتوانیم او را برگردانیم، خواهد مرد. همه سرگشته و حیران بودند، این حافظ قرآن هم حاضر بود، یک پزشک ایرانی که مقیم انگلستان بود و این حافظ قرآن  را دیده بود و او را می​شناخت هم ایستاده بود. به حالت تمسخر گفت: مگر اینکه ایشان با نفس مسیحایی خودشان، با قرآن، ایشان را برگرداند. طعنه زد و خنده​ای کرد. ایشان گفت: الان او را برمی​گردانم، همین جا بایست و ببین! می​گفت: رفت داخل حیاط، وضو گرفت و نماز خواند. توسـلی کرد و گفت: خدایـا! من به خاطر دفاع از دین تو به وظیفه​ام عمل می​کنم، بقیه​اش با تو. آمد جلوی این افراد ایستاد بالای سر این مریض، آیه​ای از قرآن خواند و بعد گفت: به اذن خدا بلند شو! چشم را باز کرد و بلند شد نشست. که همین پزشک، گریه می​کرد. خوب! قرآن کریم آمده به جای اینکه بگوید، بخل نکنید! گفته همه​اش دست خداست. «...وَ لِلّهِ ميراثُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبير»
؛ ميراث آسمانها و زمين از آن خداست و خدا به آنچه مي‏كنيد آگاه است،(در سوره آل عمران). یعنی وقتی شما به دریا راه دارید، به یک قطره و شبنم اكتفا نكن، اصلاً این موضوع بخل را منتفی می​کند. علامه درمورد روش سوم می‌گوید: اصلاً ما چنین روشی را نه تنها در میان روش​های بشری ندیدیم، بلکه تا آنجا که به دست ما رسیده است در کتب آسمانی هم چنین روشی وجود ندارد. این روش مخصوص قرآن است. این سه مکتب اخلاقی که هر سه هم منحصر به فرد است. حال شما بروید سراغ مکاتب اخلاقی بشری، ببینید چه چيز دارند كه به شما ارائه دهند. نهایتش این است که بگویند این اخلاق بد این آثار بد دنیایی دارد؛ چیز دیگری دارند؟! در اصلاح رذالت​های اخلاقی چقدر موفق بودند؟ خودشان بارها اعتراف کرده​اند، كه هيچ. آخرین پناهگاهشان وجدان است؛ اين زیباترین شعارشان است، وجدان! این هم دیدید تأثیرش چقدر است!! آنجائیکه غرايز طغیان می​کند، آنجائیکه خودخواهی​ها، نفع پرستی​ها، رذالت​ها طوفانی می​شود، اصلاً وجدان به چشم نمی​آید، پس قرآن در ارائه مکتب اخلاقی، معجزه است. مکاتب اخلاقی بشری در حد بیان نتایج دنیایی، که اخلاق مذموم را بگویند، نتایج بد دنیایی چه دارد، تازه خیلی از این اخلاق​های مذموم را اگر دنیایی حساب کنید به نفع باید حساب شود. بخل را بخواهید دنیایی حساب کنید، به نفع است. ترس را بخواهید دنیایی حساب کنید، کسی که ترسید و رفت در خانه‌اش نشست، از جهت دنیایی کمتر در معرض آسیب است نسبت به کسی که رفت در میدان جنگ. بخواهید دنیایی حساب کنید، بذل و بخشش کننده ضرر می​کند، ایثارکننده ضرر می​کند، خدمتگزار ضرر می​کند. تازه این​ها گاهی وقت​ها نتیجه عکس هم می‌گیرند. پس قرآن در ارائه مكتب اخلاقي براي اصلاح اخلاق بشري معجزه است.

بسم الله الرحمن الرحيم
يكي از ابعاد معجزه بودن قرآن، معجزه در فرهنگ‌سازي است. فرهنگ؛ مجموعه عقايد و باورها و آداب و رسوم و سنن اجتماعي است. قرآن در فرهنگ‌سازي بي‌نظير است. 

در فرهنگ دفاعي، كدام مكتب بشري توانست از يك جامعه عقب‌مانده و كم‌جمعيّت در طول چند سال محدود يك سربازان قوي و نيرومندي بسازد كه سربازان شجاع روم و ايران از ايشان فرار مي‌كردند. مي‌گويند وقتي كه يزدگرد سوّم، رستم فرّخ‌زاد فرمانده سپاه ايران را سرزنش كرد كه شما يك ميليون نفر هستيد چرا از عربها كه قبلاً توسري خور بودند فرار مي‌كنيد اين طور جواب شنيد: فرق است بين لشكري كه از مرگ فرار مي‌كند با لشكري كه دنبال مرگ مي‌رود. لشكريان تو از مرگ فرار مي‌كنند اما آنها دنبال مرگ هستند، دنبال كشته‌شدن و شهادت هستند ما چگونه مي‌توانيم با آنها برابري كنيم. اين فرهنگ‌سازي انصافاً معجزه نيست. كدام مكتب و قدرت تبليغاتي در عصر ما مي‌تواند نفس مرگ را براي يك سرباز مطلوب سازد، البته اين كار(جهاد) را با نهايت بصيرت و فهم انجام مي‌دهند. به غزوات دفاعي صدر اسلام نگاه كنيد، سرعت گسترش اسلام، واقعاً در تاريخ بشر بي‌مانند است؛ اصلاً اينطور چيزي در جاي ديگر وجود ندارد. از هجرت پيامبر تا زمان حكومت خليفه دوّم، دراين فاصله بيست سال در سايه احكام نوراني اسلام يك كشور بسيار پهناوري از شمال آفريقا تا سواحل هندوستان تشكيل شد كه توسط يك مردمي بسيار عقب‌مانده از هر نظر مكتب نرفته، امّي و توسري خور همه ملّت‌ها تشكيل شده‌بود، اين معجزه است و جز معجزه توجيه ديگري ندارد. 
خدمت به مردم؛ آيات قرآن و روايات را نگاه كنيد، اين باور در بين مردم ايجاد بشود كه بايد به مردم خدمت كنند اين هم از ناحيه قرآن، اين يك فرهنگ عجيبي است. شما در قضيه زلزله بم نمونه‌هايش را شاهد بوديد كه كارشناسان جهاني بهت‌زده شدند و وقتي  به اينجا رسيدند گفتند: ما در برابر همتي كه مردم ايران در اين كار انجام دادند چيزي نيستيم، اعتراف و اظهار شگفتي كردند كه اصلاً براي ما به هيچ وجه قابل انتظار نبود كه با اين حركت محبّت آميزي روبرو بشويم. آقاي گورباچف بعد از حمله اوّل آمريكا به عراق كه يك ميليون يا دو ميليون عراقي  به ايران پناهنده شدند، گفت: من  شگفت‌زده‌ام از ملّتي كه ديروز در زير موشك‌باران همين عراقي‌ها بود و امروز دو ميليون نفر را درخانه‌هاي خودشان پناه دادند و از آنها پذيرايي مي‌كنند، اينها آثار اعتقاد مردم به قرآن است. 
شريك كردن فقراء در مال خود: يك فرهنگ عجيبي است، در هيچ جاي دنيا وجود ندارد كه انسان‌هاي فقير و محتاج را در مال خود بي‌منّت شريك كنيم. قرآن مي‌فرمايد: «وَ الَّذينَ في أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ*لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»
. بعد از بخشش، خطر منّت و اذيّت وجود دارد؛ مي‌گويد: من تو را آزاد كردم، من تو را به جايي رساندم، كه كام انسان مستحقّ را تلخ مي‌كند. براي اينكه اين مسئله اتّفاق نيفتد، قرآن مي‌گويد: حق خودش است و بايد آن را بيرون بياوري وگرنه مالت آلوده است، تا باب منت را ببندد. «وَ في أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»
؛ و در اموالشان براي سائل و محروم حقي [معين] بود. آنجا مي‌فرمايد: «...حَقٌّ مَعْلُومٌ*لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»، شايد نكات تفسيري دارد. 
فرهنگ ايثار؛ يعني از دهان خود بگيري و به انسان محتاج ببخشي شما ببينيد در فرهنگ ‌هاي بشري، در فرهنگ‌هاي مادي روز اين كلمه شناخته شده نيست اگر هم از آن صحبت شود به عنوان افسانه به آن نگاه مي‌كنند و مي‌گويند كه اين امكان ندارد ايثار يعني چه؟ يعني من هستي خود، مال خود و غذاي خود، با وجود احتياج به ديگري بدهم. «...وَ يُؤْثِرُونَ عَلي‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ...»؛ و هر چند در خودشان احتياجي [مبرم] باشد آنها را بر خودشان مقدم مي‏دارند. امير‌المؤمنين(ع) فرمود: بالاترين مرتبه ايمان، ايثار است. ايثار يكي از مراتب بلند ايمان است كه انسان حاضر شود از حقّ خودش صرف‌نظر كند به خاطر خدمت به انسان‌ها. چقدر اين فرهنگ زيبا است همين فرهنگ بود كه در جنگ تحميلي ما را پيروز كرد. همين فرهنگ بود كه رزمندگان ما جانشان را در طبق اخلاص مي‌گذاشتند تا جان ديگري را نجات دهند و همين فرهنگ بود كه در زمان رسول گرامي اسلام(ص) آب را بالاي سر مجروح محتاج به آب آوردند؛ گفت: بدهيد فلاني كه مجروح و تشنه‌تر است؛ براي دومي آوردند، به سومي حواله كرد؛ به ترتيب به يكديگر حواله مي‌كردند تا اينكه به هفتمي رسيد، ديدند كه شهيد شده‌است، برگشتند كه به نفر ششم آب بدهند، ديدند كه او هم شهيد شده‌است، تا نفر آخر همه شهيد شده بودند و آب نخوردند. نگاه كنيد به ارتشهاي دنيا اصلاً اين حرف‌ها برايشان مفهوم ندارد، به خاطر اين كه بشر از ارائه اينچنين فرهنگي عاجز است. اين فرهنگ، فرهنگ معجزه‌آسا است البته اسلام، نصف‌كار است، نصف ديگر آن است كه خودمان بخواهيم. پزشك هر چه حاذق باشد نسخة او نصف درمان است؛ نصف درمان، عمل شما است. بنابراين به شرطي اين معجزه اثرش پيدا مي‌شود كه من هم بخواهم. 
فرهنگ ميانه‌روي: آيات مربوط به نهي از اسراف، فرهنگ بي‌مانندي در ميانه‌روي در مصرف و اعتدال ايجاد مي‌كند. اما ما در تبليغ آيات كوتاهي كرديم فقط «أكُلوا وَ اشرُبوا وَ لا تُسرِفوا» را گوش كرديم و به يكديگر مي‌گوييم؛ در حالي كه قرآن آيات بسيار متنوّعي در مورد اسراف دارد. قرآن مي‌فرمايد: فرعون از مسرفان بود وعده مي‌دهد كه ما مسرفان را هلاك مي‌كنيم، يك عده‌اي را كور محشور مي‌كنيم. بعد مي‌فرمايد: «وَ كَذلِكَ نَجْزي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ اْلآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقي‏»
؛ و اين گونه هر كه را به افراط گراييده و به نشانه‏هاي پروردگارش نگرويده است‏سزا مي‏دهيم و قطعا شكنجه آخرت سخت‏تر و پايدارتر است. اگر ما آن فرهنگ قرآني اسراف را در ميان مردم درست ترويج كنيم، اعجاب بر مي‌انگيزد. انصافاً در همين رسانه‌ها مثل: رسانه ملّي صدا و سيما همين چند آيه را براي مردم متديّن، خوب ترجمه كنيم به نظر شما چه اتّفاقي مي‌افتد؟ خدا با مسرفين چه برخورد‌هايي كرده‌است؟ 1- «إِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطينِ...»
؛ اسرافكاران برادران شيطانهايند. اين اولين نشانه‌اي است كه در پيشاني آنها خورد. 2- «...وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفين»
؛ مسرفين را هلاك مي‌كنيم، 3- «مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِيًا مِنَ الْمُسْرِفينَ»
؛ فرعون هم جزء مسرفان بود، 4- «وَ كَذلِكَ نَجْزي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ...»؛ و اين گونه هر كه را به افراط گراييده و به نشانه‏هاي پروردگارش نگرويده است‏سزا مي‏دهيم و قطعا شكنجه آخرت سخت‏تر و پايدارتر است. چند بار اين آيه را براي ما خواندند؟ اين روش قرآن است. اما رسانه‌هاي ما روش قرآن را كنار گذاشته و با روشهاي غربي مثل شعرخواني همراه با موسيقي مي‌خواهند فرهنگ صرفه‌جويي بسازند (مثلاً در صرفه‌جويي برق)؛ 
سالها دل طلب جام جم از ما مي‌كرد         وانچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي‌كرد

راه قرآن را كنار گذاشتيد و سراغ روش آنها رفتيد. آنها خودشان در بد‌بختي به سر مي‌برند، شما اگر مي‌خواهيد مردم را متنبّه سازيد بگوييد: مي‌دانيد خدا  با مسرفين اينگونه برخورد دارد، آن وقت ببينيد چه انقلابي برپا مي‌شود، اين فرهنگ مي‌تواند جلو اسراف را بگيرد نه آن شعر خواندن. قرآن در همه عرصه‌هاي فرهنگي حرف محكم و بي‌نظيري دارد، حرف انقلاب‌ساز دارد بياييد برويم از فرهنگ قرآن بگيريم.

فرهنگ حيا و غيرت؛ آيات 30 و 31 سوره نور، آيه 59 سوره احزاب كه در مورد حجاب است و نگاه. امروز يكي از فرهنگ‌هاي بد حاكم بر جوامع بشري، فرهنگ بي‌حجابي و نگاه‌هاي آزاد است آثار شوم آن امروز دامن بشر را گرفته است اين قدر گزارش‌ها تلخ و تكان‌دهنده است كه من دون شأن مجلس قرآني مي‌بينم كه بخواهم اين گزارش‌ها را اين جا عرض كنم، مواردي كه در لابلاي گفته‌هاي خودشان آمده، مثل، فساد و نظام‌گسيختگي خانواده و به هم ريختن كانون‌هاي خانوده و پير شدن جمعيّت و اخطارهاي مكرّر مسئولان حكومتي كشورهاي غربي مبني بر فرو‌پاشي عنقريب نسلي؛ همه اينها نتيجه اين فرهنگ غلط است اسلام آمده آن را مهار كرده و جلوآن را گرفته است.
فرهنگ عفو و گذشت؛ در سوره حجر به پيامبر(ص) مي‌فرمايند: «...فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَميل»
؛ گذشت كن، گذشت زيبا. در سوره فرقان مي‌فرمايد: «...وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلامًا»
 ؛ و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ مي‏دهند. ما نمونه هم داريم نمونه آن، امير‌المؤمنين(ع)، خود رسول خدا كه خونين‌ترين و خونخوارترين دشمنانش را بخشيد حتّي به آنها از غنائم هم داد. امير‌المؤمنين(ع) فرمودند: اگر من زنده ماندم در مورد ضارب خودم، خود تصميم مي‌گيرم و من به عفو سزاوارترم. كجاي دنيا اين نمونه‌ها را داريم. عصري كه نه سازمان مللي بوده و نه كسي دور‌بين مي‌آورد گزارش تهيه كند و در شبكه‌هاي پر‌بيننده مخابره كند و كسي از حقوق بشر خبر نداشت، پيغمبر(ص) وارد شهري شد كه بدترين قساوتها را در حقّ ايشان روا داشته‌بود، كاري كرد كه چشم بشريّت خيره شد، حتّي راضي نشد كه مردم بترسند. آن آقايي كه پرچم بر‌داشته بود و مي‌گفت: اليَوم يومُ المَلْحَمَه
؛ امروز روز انتقام است. (اگر حضرت مي‌گفتند: ما كه نمي‌خواهيم آنها را بكشيم حداقل بگذاريد كمي بترسند. اين را كه مي‌توانستند بگويند، ولي) گفتند: يا علي زود برويد اين پرچم را بگير و بگوييد: اليَوم يَومُ المَرْحَمَه؛ امروز روز رحمت است. شعار را عوض كنيد حضرت نمي‌خواهد مردم بترسند، نمي‌خواهد مردم نگران بشوند. اين فرهنگ كجاي دنيا است؟ آنهايي كه فرياد دموكراسي سر مي‌دهند، اعمال و رفتارشان را ببينيد كه چه در دنيا انجام مي‌دهند، اين معجزه نيست؟

اعجاز بياني؛ عدّه‌اي فكركردند اعجاز قرآن، فقط اعجاز بياني است كه من جواب آن را دادم من فقط يك كلمه مي‌گويم، قرآن را دانشمندان بسياري از ملّت‌ها و مذهب‌هاي ديگر ستايش كردند حتّي دشمنان آن مثل گلدزيهر(اين فردا تمام عمرش را صرف اين كرده كه از قرآن اشكال در بياورد، يك يهودي كينه‌توز خالص و ناب دشمن اسلام است) از قرآن تعريف كرده‌است، كه قبلاً بيان شد. چه كسي توانسته در هماوردي قرآن يك صفحه‌اي مثل قرآن بياورد كه دو دانشمند از آن تعريف كرده‌اند بگويند كه عجب كلامي است؟ محال است كه كسي اين چنين چيزي را سراغ داشته باشد اصلاًوجود ندارد، قرآن يك كلام بي‌مانند؛ دانشمندان بسيار از مخالفين قرآن و حتي دشمنان قرآن از آن تعريف كردند، آيا كسي توانسته بيايد در جواب قرآن يك جمله‌اي، يك آيه‌اي، يك سوره‌اي، يك صفحه‌اي بياورد و بگويد اين جملات در مقابل قرآن است و بعد چهار دانشمند هم پيدا شوند و بگويند اين هم كلام استثنايي است اين طور چيزي ما داريم نه، اصلاً وجود ندارد ببينيد اين خودش دليل براين است كه قرآن در بيان معجزه است. حالا ما اگر اسلوب‌هاي بياني هم نمي‌دانيم همين بس است. 
اعجاز علمي قرآن؛ من قبلاً ذكر كردم كه در اينجا يك سؤال مطرح مي‌شود و كمتر دنبال اين بحث رفته‌اند. آيا همه چيز در قرآن هست يا نيست؟ دو جواب دارد 1- بله، همه چيز در قرآن است2- خير، همه چيز در قرآن نيست براي هردو هم مي‌توانيم دليل بياوريم. بنده دو مطلب را توضيح مي‌دهم و بعد جواب را عرض مي‌كنم اگر بگوييم همه مسائل در قرآن است يك اشكال پيدا مي‌شود، سؤال مي‌شود كه مثلاً؛ كجاي قرآن گفته هفده ركعت نماز بخوانيم؟ اين مسئلة سادة بديهي است قرآن گفته زكات بدهيد و آن را به هشت بخش تقسيم كنيد، كجا فرموده نصابش چقدر است؟ كجا فرموده، زكات چه چيز واجب است اين مواد نه‌گانه‌اي كه زكات به آن تعلق مي‌گيرد كجاي قرآن بيان شده است؟ اين همه احكام پيچيده در مورد زكات، مبطلات روزه، ترك روزه، واجبات نماز، ركن نماز و غيره كجاي قرآن است شما كه مي‌گوييد همه چيز در قرآن است در همين احكام شرعي همه چيز نيست واي به حال آن وقتي كه بيرون از شرع هم بخواهيم ادعا كنيم. اين يك جواب و يك اشكال؛ جواب دوم متفرع بر اين اشكال است و آن اين است كه بگويند: خير، در قرآن مستقياً همه چيز نيست اما چون قرآن دستور پيروي اهل بيت(ع) را داده است پيامبر(ص) هم دستور پيروي اهل بيت(ع) را داده است، با مراجعه به اهل بيت(ع) قرآن كامل مي‌شود. مثل اين كه يك كتابي در زمينه پزشكي نوشته باشيم تمام دستاوردهاي پزشكي را يك جوري مورد تعرض قرار داده است يا مستقيماًدر متن كتاب يا در پاورقي يا اين كه ارجاع داده مثلاً، در پاورقي گفته، مراجعه شود به كتاب فلان، ذكر مطلب هم نكرده‌است،  به اين كتاب كامل مي‌گوييم؛ يك جواب سومي هم ممكن است بدهيم، اين است كه بگوييم اينكه قرآن مي‌فرمايد: «...وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانًا لِكُلّ‏ِ شَيْ‏ءٍ...»
؛ و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزي است، منظور اين نيست كه همه علوم در قرآن است، يعني هر چيزي كه مايحتاج شما است در آن است، آنچه كه شما به آن محتاج مي‌شويد در آن است، مثل اين است كه، به مسافري بگوييد هر چه مي‌خواهيد در اين ساك است يعني يخچال و فريزر هم در آن است؟ يعني شما هر چه در اين مسافرت به آن محتاج مي‌شويد درآن است سوزن و نخ و مايحتاج مسافر. هر چه بخواهيد در آن وجود دارد اين هم يك تفسير. اما به روايات كه مراجعه مي‌كنيد تفسير اول را تأييد مي‌كند امام صادق(ع) فرمود: در قرآن تمام آنچه كه بوده و هست و خواهد بود وجود دارد منتها عقول مردم به آن نمي‌رسد. در جلسه اول من تشبيه كردم به حروف الفبا، گفتم: حروف الفبا 28 حرف است اين بيست و هشت حرف كه كنار هم بچينيم مي‌توانيم صدهزار كلمه از آن در بياوريم از صدهزار كلمه بي‌نهايت جمله ساخته مي‌شود. شما مي‌توانيد بي‌نهايت محتوا و معنا را با همين 28 حرف منتقل كنيد. هر آيه را يك حرف فرض كنيد چند آيه تركيب شده را يك كلمه فرض كنيد اين كلمات تركيب شده را جملات فرض كنيد ما خيلي هنر كنيم دو آيه يا سه آيه را با هم تركيب مي‌كنيم و يك كلمه ساده مي‌سازيم اما اين كه كلمات را تركيب كنيم، معارف دست‌بالا و بالاتر و بطن‌هاي بعدي را به دست بياوريم، اين كار معصوم است و كار ما نيست؛ امام صادق(ع)مي‌فرمايد: واللّه مثل كف‌دست همه علوم براي من روشن است. امام فرمود: واللّه در اين قرآن آيه‌اي است كه اگر بر كوه خوانده شود كوه از جايش حركت نكند، اگر بر مرده بخوانند زنده مي‌شود، اسرار قرآن است. وقتي هارون به امام كاظم(ع) مي‌گويد: شما در جايي از قرآن آيه‌اي داريد كه ثابت كند فرزندان دختري شخص جزء نسل او حساب مي‌شوند. (مي‌خواست طعنه وارد كند به اهل بيت بودن ائمه ما) امام نفرمودند: اينها در قرآن نيست و من برايت حديث مي‌خوانم فرمودند: بله،  آيات تا سوره را خواند ثابت كردند. چه كسي عقلش غير از امام كاظم(ع)به اين حقيقت مي‌رسيد كه آن را از قرآن بفهمد. همينطور طبق روايات، در قرآن خبر گذشته و آينده است و حكم ما‌ بين شما. قرآن در سوره نحل مي‌فرمايد: «...وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانًا لِكُلّ‏ِ شَيْ‏ء...»
؛ ما كتاب را بر تو فرو ‌فرستاديم، بيان هر چيزي است و هر حقيقتي، طبق نظر دوم در قرآن همه چيز نيست؛ چون حتّي احكام شرعي هم كامل در قرآن نيست مثل ركعات نماز، مبطلات روزه، نصاب زكات و.... كه در قرآن علي‌الظاهر وجود ندارد، حتّي ما احكام شرعي كامل هم در قرآن نداريم اما با ضميمه عترت كامل مي‌شود و اين نظر معتدلي است و عده‌اي به آن راضي شده‌اند ولي روايات اين را تأييد نمي‌كنند، ما اگر اين روايات انبوه را نداشتيم شايد نظر دوم را با احتمال مي‌پذيرفتيم.

اعجاز قرآن از جهت شخص پيامبر(ص) قبل از اين كه من ويژگيهاي شخصي پيامبر را مطرح كنم چند اشكال وارد شده است: 1- گفته‌اند اين كلمات را پيامبر(ص) از سلمان ياد گرفته اند؟ جواب اينست كه؛ سلمان در مدينه ايمان آورد در مكّه چه كسي به او ياد داده‌است، اگر سلمان اين قرآن را به پيامبر(ص) ياد داده‌است، سلمان سال پنجم يا ششم هجرت ( تقريباً حوالي جنگ احزاب بود) سلمان ايمان آورد كه در جنگ احزاب نظر كندن خندق را داد قبل از آن چه كسي به پيامبر(ص) ياد مي‌داده است؟ اين عمده اشكال؛ چند جواب ديگر هم مي‌توانيم بدهيم كه اين را به ذهن شما واگذار مي‌كنيم. 2- همچنين گفته‌اند يك غلام رومي كه در مكّه شمشير مي‌ساخت، اين كلمات را به پيامبر(ص) ياد داده‌است؛ جواب: در قرآن آمده‌است، من جواب را خيلي ساده عرض مي‌كنم. يك شخص غير‌عرب(اروپايي)، كه زبان او هيچ تشابهي با عرب ندارد در سرزمين عربستان عربي ياد بگيرد و آنقدر بالا برود كه بخواهد به يك عرب اصيل كلمات اعجاز‌آميز ياد بدهد؟ بر فرض كه او ياد داده‌است، در مدينه كه نبود؛ اين سُوَري كه در مدينه نازل شده‌است، اين غلام رومي كجا بوده‌است؟ اين دو جواب، 3- گفته‌اند حضرت در سفر شام از رهبانان شام ياد گرفتند آنجا چند راهب مسيحي بودند و اين كلمات را به پيامبر(ص) ياد دادند، چقدر اين اشكالات سست و بچّه‌گانه است، حتي كسي كه اهل تخصّص هم نباشد، متوجه اين اشكالات مي‌شود. مي‌گوييم كه اگر كلام آنها بود چرا خود آنها مثل اين كلام را نياوردند، چرا به پيامبر(ص) تحويل دادند؟ چرا امتياز را خودشان نگرفتند؟ در آن زمان شامي‌ها اصلاً زبان عربي بلد نبودند؛ بعد كه اسلام آنجا را فتح كرد، زبانشان عربي شد، ثانياً: چرا بعد از اين كه قرآن تحدّي كرد آن استادهاي شامي سكوت كردند؟

و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطّاهرين

خلاصه مطالب:

اعجازقرآن در تمام زمينه هاست .
*تاريخ : نمونه← تاريخ قوم سبا (15-17)
* غيب گويي: نمونه ها ← دخول درمسجد الحرام(27 فتح) – غلبه روم (1 روم) – خبر فتح مكه (18 فتح) – حفظ و صيانت قرآن (10 حجر) – خبر ناتواني بشر در ساختن مثل قرآن (23 بقره) – خبر مغول ها (29 انبياء)

علم بيكران (الهي) : 

- «فَإِلَّمْ يَسْتَجيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ...» (هود 14) 
*اعجازهاي علمي قرآن( بحث آن گذشت) 

*در قانونگذاري (بحث شد) 
هميشگي بودن – مطابق فطرت – ضمانت اجرا- باعث كمال نفس – باعث بركات همه جانبه – عدم لحاظ منافع شخصي – جامعيت قوانين (عدم خلا قانوني)

- اظهار شگفتي ....  يهودي از جامعيت قوانين اسلام 

در ارائه مكتب اخلاقي: الف: اعتقاد به قسمت (23 حديد) ب: اعتقاد به تاثير عمل و تأثير اخلاق بد در حوادث زندگي (30 شوري) ج: كندن ريشه اخلاق بد با يك اصول اعتقادي (17 عنكبوت / 160آل عمران /180آل عمران و...)

مكاتب اخلاقي بشري←درحد بيان نتايج
دنيايي اخلاق مذموم ← بسيار ناموفق 
* در فرهنگ سازي: ( مقايسه‌اي با نظام هاي بشري )

-  فرهنگ دفاعي ← بي نظير 

- خدمت به مردم / شريك كردن فقرا در مال خود(ذاريات 19 و معارج 24) / وحدت 

- ايثار:  (...وَ يُؤْثِرُونَ عَلي‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ...) (حشر 9)

-  ميانه‌روي (عدم اسراف) ← مشكل بزرگ امروز بشري اسراف. 
-  فرهنگ حيا و غيرت ( آيات حجاب و حرمت نگاه به نامحرم آيات30 و 31 نور و 59 احزاب ) آثار تلخ بي حجابي در غرب. 

-  فرهنگ گذشت و عفو:  «...فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَميلَ...» (حجر 85) 

«...وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلامًا» (فرقان 63)
اعجاز بياني  ←همين بس كه هيچكس نتوانسته به تحدي قرآن پاسخ بدهد. 
دليل – در مورد قرآن دانشمندان بسيار جنبه هاي مختلف آن را ستايش كرده‌اند.

← آيا كسي توانسته در مقابل قرآن كتابي بياورد كه يكي از اين ستايشها را بدنبال داشته باشد ؟( مهم )

* اعجاز علمي قرآن ( قبلاً ذكر شد): 
آيا همه علوم در قرآن هست؟ 

دو جواب :

1- آري  ←ولي دريافت آن براي همه ممكن نيست.

روايات بسيار:  

- در قرآن خبر ماقبل و آينده و حكم مابين شماست.
- درقرآن آيتي است كه با آن كوه حركت كند و مرده زنده شود اما ...
- سؤال  هارون از امام هفتم در مورد ذريه رسول گرامي . 

قرآن: «...وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانًا لِكُلّ‏ِ شَيْ‏ءٍ...» (89 نحل) 

2- خير، در قرآن همه چيز نيست چون حتي احكام شرعي هم كامل در آن نيست (مثل رکعات نماز – مبطلات روزه – نصاب زكات و ...)← با ضميمه عترت كامل مي‌شود.
 اعجاز قرآن از جهت شخص پیامبر:
- نزول قرآن بر مردی با این خصوصیات: مکتب نرفته ، مزیت خاص علمی و نبوغی بر دیگران نداشته، شاعر و خطیب نبوده و ...←شروع درخشش در یک روز در40 سالگی.                            پیامبر یک نابغه نبوده است.
دلیل: 

الف: چرا اثری از این نبوغ قبل از بعثت پیدا نبود؟

ب: تبدیل شدن به نابغه در یک روز چه توجیهی دارد؟

ج: چرا در مدت 23 سال دین نابغه  در یک سبک و بیان و ... پیشرفت نکرد بلکه در طول 23 سال بحالت یکسان بود؟
ایرادها:
الف: او این کلمات را از سلمان گرفته:

جواب: سلمان در مدینه ایمان آورد در مکه چه کسی به او یاد می‌داد؟

ب: ازغلام رومی که در مکه شمشیر می‌ساخت یاد گرفت.
جواب: چگونه یک اروپائی نژاد عربی با این فصاحت به پیامبر یاد دهد – تازه سوره‌های مدینه را که او نبود چطور نازل شده؟

ج: لابد از احبار و راهبان اهل شام فرا گرفته‌است.
جواب: اگر کلام آنها بود چرا خودشان مثل این کلام نیاوردند؟ چرا بعد از آوردن در جواب تحدی آن سکوت کردند؟

كلمات از ابتداي قرآن تا آيه 219 سوره بقره:
	افتطمعون: آيا طمع داريد؟

	خطيئته: خطاهايش

	يُرَدّون : برگردانده مي‌شوند 


	 فريق: گروه، دسته 

	ميثاق: پيمان 

	لايُخَفَّفُ : تخفيف داده نشود .


	يحرفونه: تحريف مي‌كنند آن را 

	ذي القُربي : خويشاوند

	قَفَّينا : در پي آورديم . 


	عقلوه: آن را گرفتند (و فهميدند) 

	قولوا...حُسناً: سخن نيك گوئيد .

	البينات: دلائل روشن 


	لقوا: ملاقات كردند
	توليتم: رو گردان شديد 

	اَيَّدناه: تائيدش كرديم .


	خَلا: خلوت كرد. 

	لاتسفكون: نريزيد(خونهارا)

	افكلما: پس آيا هر گاه ...


	اَتُحَدّثونهم: آيا با آنها سخن مي‌گوئيد ؟

	دماء: خونها 

	لاتهوي: تمايل ندارد .


	فَتَحَ : گشود

	دير(جمع دار): خانه خانه‌ها 
	كذّبتم : تكذيب كرديد .


	لِيُحاجُّوكُم : تا با شما مناظره كنند .

	اقررتم: اقرار كرديد 

	قلوبنا غلف : دلهاي ما در پرده (غلاف) است .


	مايسرون: آنچه پنهان مي‌كنند . 

	ثم انتم هولاء: سپس شما همانيد كه ...

	مصدّق : تصديق كننده 


	مايعلنون: آنچه آشكار مي‌كنند . 

	تظاهرون عليهم: عليه انها با كمك هم اقدام مي‌كرديد 
	يستفتحون : طلب پيروزي مي‌كردند 


	اُمّيِّون : درس ناخوانده ها 

	الاثم : گناه 

	عرفوا : شناختند 


	امانِيّ : آرزوها ( جمع اُمنِية)

	العدوان : دشمني 

	بئسما اشتروابه : بد چيزي است آنچه بدان فروختند 


	ويل : واي بر – هلاكت

	ياتوكم : بيايند نزد شما 

	بغيا : از روي تجاوزگري 


	ليشتروا : تا بفروشند 

	اُساري : اسيران 

	باؤا بغضب : برگشتند به غضبي 


	ثمن : بها 

	اَحياء : زندگان

	مهين : خوار كننده 


	لن تمَسَّنا : ما را نگيرد 

	تفادوهم : فديه ار آنها مي‌گرفتيد 

	وراء ه: پشت آن (ماسواي آن)


	اَتّخَذتم : آيا گرفتيد 

	فما جزاءُ ...: نيست جزاي ...

	فَلِمَ : پس براي چه 


	احاطت : محاصره كرد 

	خزي : خواري 

	جاءكم ... بالبينات : آورد براي شما بينات را 


	العِجل: گوساله 

	بابل: نام سرزمين (عراق كنوني) 

	تَسئلوا: سوال كنيد 


	رفَعنا: بلند كرديم – بالا برديم 

	هاروت و ماروت : نام دو فرشته 

	يَتَبَدَّل : عوض كند 


	خُذوا : بگيريد 

	انّما : فقط 

	ضَلَّ : گمراه شده 


	واسمَعُوا : بشنويد 

	فتنه : (اينجا يعني)آزمايش 
	سواء السبيل : راه درست 


	عَصَينا : معصيت كرديم 

	ضارّين : ضررزنندگان

	وَدَّ: دوست دارد .


	اُشرِبوا في قلوبهم العجل : دلهاي آنها شيفته محبت گوساله شد 

	يُفرّقون : جدايي مي اندازند 

	يَرُدونكم : بازتان گردانند 


	فَتَمَنَّوا : آرزو و تمنا كنيد 

	المرء : انسان – آدمي 

	تَبَيَّنَ : آشكار شد – روشن شد 


	لتجدنّهم : حتما خواهي يافت ايشان را 

	يتعلمون : ياد مي گرفتند 

	فاعفوا : عفو كنيد 


	احرص : حريص ترين 

	يضرهم : ضرر مي زد آنها را 

	واصفَحوُا : درگذريد 


	يَوَدُُّ : دوست مي دارد 

	لمن اشتريهُ : هر كس آنرا خريد 

	و ما تُقَدِّموا : پيش نمي‌فرستيد 


	لو يُعَمَّرُ : كه عمر كند

	ماله : ندارد – براي او نباشد 

	هود : يهودان 


	الف سنه : هزار سال 

	خلاق:  بهره – نصيب 

	نصاري: مسيحيان 


	مزحزحه: دور كننده او 

	بئس : چه بد است .

	هاتوا : بياوريد 


	عاهدوا : عهد بستند 

	ما شَرَوا : آنچه فروختند 

	اسلَمَ : تسليم كرد 


	نبذ: عهد شكني كرد 

	لَمَثُوبه: لَ + مَثوبه : پاداش 

	وجهه : صورتش (يعني خودش را )


	ظهورهم : پشت هايشان 

	راعِنا : رعايت كن مارا 

	ليست النصاري علي شي: نصاري چيزي نيستند .


	كانّهم : گوئي ايشان 

	انظرنا : به ما نظر كن 

	اظلم: ظالمترين 


	واتَّبَعُوا : پيروي كردند 

	يَختَصُّ : اختصاص مي دهد 

	سعي: سعي كرد 


	ما تتلوا: آنچه تلاوت مي‌كردند 

	ما نَنسخ: هر چه را نسخ كنيم 

	ما كان لهم: حق ندارند 


	مُلك : فرمانروائي 

	اَو نُنسِها: يا آن را به تاخير اندازيم (يا بفراموشانيم)

	اينما: هر كجا 


	يَعلّمون : ياد مي دادند 

	نات : مي آوريم 

	تُوَلّوا: رو آوريد 


	اتَّخَذَ :  گرفت 

	ام تُريدون : يا اينكه مي‌خواهيد 

	ثَمَّ : آنجا 


	وَلَد : فرزند

	لايَنالُ : نميرسد 

	سفه نفسه : بي خرد شد 


	سبحانَهُ : منزه است 

	مَثابه : محل رجوع مردم 

	اصطفيناه: او را برگزيديم 


	قانتون : فرمانبرداران 

	واتَّخذوا من مقام ابراهيم مُصَليّ : جائي از مقام ابراهيم را نمازگاه قرار دهيد 

	وَصّي: سفارش كرد 


	لولايكلّمنا الله : چرا خدا با ما سخن نمي‌گويد ؟

	عَهِدنا : عهد كرديم 

	بنيه: پسرانش 


	تشابهت : شبيه هم شد 

	طَهِّرا : پاكيزه كنيد 

	لاتَموتُنَّ : نميريد 


	بَيَّنّا : بيان كرديم 

	الطائفين : طواف كنندگان 

	حَضَر : حاضر شد 


	نذير : ترساننده 

	العاكفين : معتكفان 

	تِلكَ : آن (براي مونث و ذلك براي مذكر) 


	تَتّبع: پيروي كني 

	الرُّكع : ركوع كنندگان 

	قد خلت: گذشت 


	ملّتهم: آئين و كيش آنها 

	امَتّعُهُ : بهره اش مي دهم 

	كونوا هودا : يهودي شويد 


	اهواءهم: هوسهاي آنها 

	اَضطَرّهُ : گرفتارش مي كنم 

	اهواءهم : هوسهاي آنها 


	اذكروا: ياد كنيد 

	المصير : محل بازگشت 

	اوتِيَ : داده شد 


	فَضّلتكم: برتري‌ دادم‌شما را 

	يرفع : بالا مي برد (مي‌بُرد) 

	لانُفَرِّق : جدايي نمي فكنيم 


	واتّقوايوما: بترسيد از روزي كه 

	القواعدُ : پايه ها 

	اهتَدَوا : هدايت شدند 


	لاتجزي نفس عن نفس: هيچ نفسي براي نفسي ديگر كاري نكند (يا نفسي به جاي نفسي ديگر جزا نبيند)

	تَقَبَّل: قبول كن 

	 لعلكم تهتدون : شايد هدايت شويد – باشد تا هدايت شويد – براي اينكه هداست شويد (معناي سوم صحيح تر است)


	لايُقبَل: قبول نمي‌شود 

	مناسكَنا: مناسك و اعمال ما را 

	فَولِّ : پس برگردان


	عدل: عوض ، همسنگ (جايگزين) 

	تُب علينا:  توبه ما را بپذير يا به ما توفيق توبه ده 

	و ما جعلنا : قرار نداديم 


	اذِابتَلي: هنگامي كه آزمود 

	اِبعَث: برانگيز 

	يتبع : پيروي مي‌كند 


	فَاَتَمَّهُنَّ : پس تمامشان كرد 

	يُعَلِّمُهُم: يادشان دهد 

	ينقلب : بر مي‌گردد 


	جاعِلُكَ : قرار دهنده تو 

	يزكيهِم: پاكشان سازد 

	تَقَلُّب: گردش


	فسيكفيكهم: ف+س+يكفي +ك+هم : بزودي خدا (شر) آنها را از تو دور خواهد كرد (تو را در برابر آنها كفايت خواهد كرد) 

	يَرغَبِ عن: (رو گرداند بي‌تمايل شود) رغب عنه : يعني به او بي رغبت شد و رغب فيه: يعني به او رغبت كرد . 

	ينقلب علي عقبيه (اصطلاحي است به معناي: برگردد به حالت سابق خود (يعني جاهليت)


	صبغه الله: رنگ خدائي 

	المُمتَرين : شك كنندگان 

	 لاتشعرون: نمي فهميد 


	اتحاجّونَنا: آيا با ما مناظره مي‌كنيد؟

	شَطر: سمت و سوي 

	شقاق: جدايي(دشمني)

	ءانتم اعلمُ اَم الله؟ : شما داناتريد يا خدا ؟

	اَتَيتَ ... بكل آيه : بياوري ... هر آيه‌اي را 

	اصابَتهّم : به آنها برسد 


	كَتَم: كتمان كرد – اظهار نكرد 

	ليكتمون: حتما كتمان مي‌كنند

	لِاُتِمَّ : تا تمام كنم – كامل سازم


	السفاء: بيخردان 

	تابع : پيرو 

	فلا تخشوهم : از آنها نترسيد 


	ولّيهُم: برگرداندشان 

	ما انت: تو نسيتي 

	يُقتَل : كشته مي شود


	شهداءعلي: گواهان بر 

	ما تبعوا: پيروي نمي‌كنند

	ولاتكفرون: مرا ناسپاسي نكنيد 


	عَقِبيهِ : دو پاشنه اش (عقب يعني پاشنه پا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	فاستبقوا : از هم سبقت گيريد

	استَعينوا : كمك گيريد 


	ماكان اللهُ ليُضيعَ: بنا نيست كه خدا ضايع كند

	لنبلونكم: حتما شما را امتحان مي‌كنيم

	و اخشَوني: و از من بترسيد


	ترضيها: راضي هستي از آن  

	اين ما : هر كجا 

	الثّمرات : ميوه ها 


	فلنولّيَنَّكَ: تو ار خواهيم گرداند به سوي ...

	يات بكم الله : خدا شما را مي آورد 

	و ما الله بغافِل : خدا غافل نيست


	الجوع : گرسنگي 

	لَلحَق : بي ترديد حق است 

	لِئلا يكونَ: براي اينكه نباشد 


	الانفس: جانها 

	بَشِّر: مژده بده
	فاذكروني: يادم كنيد 



	








1- بقره آيه 23


2- بقره آيه 24 


1- سباء آيه 16


1- سوره قمر آيه 15 (وَ لَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) و سوره عنكبوت آيه 15 (فَأَنْجَيْناهُ وَ أَصْحابَ السَّفينَةِ وَ جَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمينَ )


2- فتح آيه 27«لقد صدق الله الرّؤيا بالحق لتدخلنّ المسجدالحرام إ ن شاء الله آمنين...» 


3- روم آيات 2و3


1- فتح آيه 27


2- فتح آيه 18


3- حجر آيه 9


4- بقره آيه 24


5- انبياء آيه 96


6- هود آيه 14


1- همان


1- حديد آيه 22


2- تغابن آيه 11


3- نحل آيه 35  


1- عنكبوت آيه 17


2- محمد آيه 7


1- آل عمران آيه 180


1- معارج آيات 24 و 25


2- ذاريات آيه 19


3- طه آيه 127


4- اسراء آيه 27


1- انبياء آيه 9


2- دخان آيه 31


3- حجر آيه 85


4- فرقان آيه 63


5- مربوط به حادثة فتح مكه


اليَوم يومُ المَلْحَمَه   اليوم تَسْتَحِلُّ الحُرْمَه


امروز روز نبرد است، امروز جان و مال شما حلال شمرده مي‌شود.


1- نحل آيه 89


1- نحل آيه 89





